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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
های روایی در شعر، دریافت روایت شعر براساس نشانه شناسی منمور از نشانهف: زمینه و هد

-روایی پرداختند، مایکل شناسیپردازانِ بزردی كه به بحث نشانه موجود در شعر است از نمریه

ریفاتر است كه هدفش تعیین یک چارچوب منسجم برای خوانش دقیق متن و دار از معنای 

ی : خوانش اولیه و خوانش اكتشافی. خوانش ها بود. مراحل نمریج وسطحی و دریافت رمزینه

توصیفی و هیپودرام نامأنوس، منمومه اكتشافی خود شامل تشصیص د لتها یعنی تركیبهای 

 است. 

مقالج حاضر بر ون است كه دریافتهای نهفته در دفتر مرگ رنگ سپهری را با توجه به  روشها:

تحلیلی  -انجام این پژوهش توصیفی ند. روششناسی روایی ریفاتر بررسی و تحلیل كنمریج نشانه 

میشوند و سپس با ووری نویسی و مطالعج منابع مرتب  دردها با استفاده از فیش است و داده

 وتحلیل خواهند شد.استفاده از تکنیک تحلیل محتوا تجزیه

مایکل  سپهری از شاعرانی است كه اشعارش نمادین است، نمریج از ونجا كه سهراب ها:یافته

ریفاتر میتواند به رمزدشایی از اشعار وی كمک كند كه سبب حضور هرچه بیشتر خواننده در 

های نهفتج شعر میگردد. میتوان دفت شعر درک و دریافت مقصود نهایی شاعر و كشف رمزینه

مهمترین عنصر، خوانش خلاق و اكتشافی مصاطب سهراب با الگوی ریفاتر قابل تحلیل است و 

 به دریافت معنا توس  خواننده كمک خواهد كرد. است كه 

 -این تحقیق نشان میدهد كه سهراب شعرهای دفتر مرگ رنگ را با دیدی اجتماعی نتیجه گیری:

سیاسی وغاز كرده و بتدریج از ون فاصله درفته چراكه د لتهای اكتشافی بیشتر حول محور 

رچه به وجود افرادی برای رهایی از سیاهی حاكم بر محی  اطراف شاعر دور میزنند. شاعر اد

شرای  حاكم بر جامعه اذعان دارد؛ اما در نهایت ناامیدی و عدم بیداری جامعه را میپایرد. در 

وخرین شعر به این نتیجه میرسد كه سیاهی خیال رفتن ندارد پس بهتر است او خود شاد باشد 

 و بیشتر به دنیای درون خود بپردازد.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Narrative semiotics in poetry refers to the 
understanding of the narrative of a poem based on the signs in the poem. One 
of the great theorists who discussed narrative semiotics is Michael Riffater, 
whose goal was to determine a coherent framework for accurate reading of the 
text, moving beyond superficial meaning, and understanding the codes. The 
stages of his theory are: initial reading and exploratory reading. Exploratory 
reading itself includes the recognition of connotations, namely unfamiliar 
combinations, descriptive rhyme schemes, and hypograms. 
METHODOLOGY: The present article aims to examine and analyze the 
perceptions hidden in Rang Sepehri's Death Notebook according to Riffater's 
narrative semiotics theory. The method of conducting this research is 
descriptive-analytical, and the data are collected using questionnaires and 
studying related sources, and then analyzed using the content analysis 
technique. 
FINDINGS: Since Sohrab Sepehri is one of the poets whose poems are symbolic, 
Michael Rifater's theory can help decipher his poems, which will make the 
reader more present in understanding and receiving the poet's ultimate 
purpose and discovering the hidden codes of the poem. It can be said that 
Sohrab's poetry can be analyzed using Rifater's model, and the most important 
element is the creative and exploratory reading of the audience, which will help 
the reader to receive the meaning. 
CONCLUSION: This research shows that Sohrab began the poems of Daftar 
Merg Rang with a socio-political perspective and gradually distanced himself 
from it because the exploratory implications revolve more around the darkness 
that dominates the poet's environment. Although the poet acknowledges the 
existence of people who want to escape from the conditions prevailing in 
society, he ultimately accepts the despair and lack of awakening of society. In 
the last poem, he concludes that the black man has no intention of leaving, so 
it is better for him to be happy and focus more on his inner world. 
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 مقدمه 
نشانه عبارت است از وجود دال و مدلولهایی كه در ذهن خود نمایی میکند و دیرینگی وجود نشانه به اندازه قدمت 

را در تیر راس وجود خویش قرار میدهد. نشانه با وجود چنین قدمت و وسعتی وجود بشر است چراكه ذهن انسان 

های دونادون از جمله ساختار های مصتلفی از مکتبهمواره نیاز به درک و تامل و تاویل دارد لاا خود را در حوزه

م، دریای دسترده است كه در این علشناسی شدهدرایی نشان میدهد كه همین باعث وجود علم جدیدی به نام نشانه

و نمرامهای علامتری و... بررسی میگردد.  4هرانهرا، رمزینرهرابطج میان دال و مدلولها با نمامهای ارتباطیشان نمیر زبا

د شناسان معاصر، مطالعه فنون بلاغی مانن بیشتر نشانه»شناسی توافقی وجود ندارد؛ اما  دربارۀ وسعت قلمرو نشانه

شناسی میدانند و تلاش میکنند نشان دهند كه صورتهای بلاغی نقش ژرف و قلمرو نشانه  استعاره و مجراز را در

شناسی مسئله اساسی این  در نشانه(. »53،ی 4396)احمدی، « انکارناپایری در شکل دادن به واقعیتها دارند

 همیشود. در تحلیل نشان هشده و از طریق داستانها یا روایتها ارتباب داداست كه معنا در یک پیام چگونه ساخته 

 «ها با یکدیگر بکار میگیرند؛ یکی همنشینی، دیگری جانشینی استشناسی دو شیوه را برای بررسی ارتباب نشانه

 (.74، ی 4393)ضمیران،

شناسی بر مطالعات ادبی، بیش از هر چیز معطوف به مطالعج ساختار متن است، ازاینرو جهت نمریج  ترأریر نشانه» 

های تحلیل نماممندتر و ا از بررسی معنای متن به بررسی رواب  موجرود در مرتن تغییرر مریدهرد و زمینهادبی ر

(. كه در این میان میتوان به تاریر ون بر علم 464، ی 4394)افتصاری، بركت،« تری را فراهم میکندموشکافانه

 روایتشناسی اشاره كرد.

تب ساختاردرایی است كه از شروع به كار ون چند دهه بیشتر نمیگارد. روایتشناسی، یکی دیگر از درایشهای مک   

 قلمرو ون هم نرر است و هم نمم. 

یات شناسی روایی میگردد كه پا به هر دو عرصه ادبشناسی در تركیب با روایتشناسی تبدیل به نشانه علم نشانه     

اعماق متن بصصوی متن ادبی باشد چرا كه در این  داستانی و شعر میگاارد و میتواند شیوۀ مناسبی برای نفوذ به

دونه متنها نویسنده یا شاعر از ابزار احساسات و عواطف بهره میگیرد كه با واكاوی و رمزدشایی از معانی و 

ونها میتوان حقیقتهای وجودی فراوانی را در مورد متن و خود خالق ارر  ها و ساختارها و رواب  درونمایهدرون

همین مسئله نقد روایی شعر و متن ادبی را حائز اهمیت میسازد كه در نهایت هم وضعیت متنیِ روایی كشف كرد. 

 بررسی میگرداند. دیری معنا در ون قابل تامل و در شعر و هم چگونگی شکل

اری ركریفاتر است كه اصلیترین تلاش او در تمام عمشناسی شعر پرداختند، مایکل ازجمله منتقدانی كه به نشانه 

تر شعر بود. او این كار را به كمک خود، فراهم ووردن یک چارچوب نمری منسجم و مؤرر برای خوانش هرچه دقیق

رو امکان خوانش اشعار های جهانی زبان ادبیات به شمار میایند. از اینمجموعه مفاهیم و قواعدی داد كه بازتاب

کرد ریفاتر از وغاز بر دو محور قرار مگیرد؛ نصست كشف ها در چارچوب نمری ریفاتر وجود دارد. رویهمه زبان

ها و به هایی كه سازوكار ادبیت متن را معرفی میکنند و دوم تبیین ظرفیتهای خواننده برای كشف این رویهرویه

  سرانجام رساندن ونها.

حساب  تاویل یک اررنشانج شعری از یک سو رمرۀ نهایی وفرینش ادبی و از جانبی دیگر به عنوان مرحله وغازین 

هیپودرام كاهش میدهد و سپس با ترشصیصِ  های شرعری را برهمیشود. بنابراین، خواننده در رویکرردِ تاویلی ،نشانه

مرجرعِ اصلی هیپرودرامهرا شعر را واكاوی میکند. با این حساب؛ شاعر ادرچه با بس  یک اندیشه شعر را میافریند 

                                                      
4 Cods 
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نشانه شناسی روایی شعر زمانی بروز  .مییازد ز شعر بره نروعی برازوفرینی دسرتاما خواننده نیز در تفسیر خود ا

پیدا میکند كه خواننده در یک سیر روایی نشانه ون را نه با ارجاع بره امور عینی، بلکره در ارجاع به یک امر واحد 

از طریق رمز دشایی و بینی خواننده در ذهنش بینی شاعر را در راستا با جهانذهنی درک كند و همین جهان

و  سپهری از جمله شاعران نوپرداز است كه به خاطر نگاه تازهتاویل بازسازی و حتی زنددی میکند. سهراب 

های زیادی وجود دارد كه در راستای است. در شعر سپهری رمزینهبینی خاصش، مورد توجه فراوان قراردرفتهجهان

ف میتوان به كشاضر طرح میگردد كه ویا با استفاده از الگوی ریفاتر ها سوال اساسی مقاله حوجود همین رمزینه

شناسی روایی ریفاتر در مسیر این كشف چیست؟ میتوان دفت شعر سهراب این رمزها رسید؟ مهمترین عنصر نشانه 

سهراب  ارمیتوان به رمزها و پیام اشعبا الگوی ساختگرای ریفاتر قابل تبین و تحلیل است و با این نوع الگوها 

یافت. مهمترین عنصر، خوانش خلاق و اكتشافی مصاطب است كه به دریافت معنا توس  خواننده كمک دست

است كه در حال نامتعارف برای تبیین افکار خود بهره برده خواهد كرد. سهراب همرواره از بیانی نمادین و درعین

 فرد است. نوع خود، با توجه به سبک شعری وی منحصربه

ت صور صورت جزئی بررسی میشود و نتایج بهی انجام این پژوهش همج اشعار سپهری در دفتر مرگ رنگ به برا

انجام این  تحلیلی ارائه میگردد. جامعج وماری، مرگ رنگ دفتر اول شعری سهراب سپهری است. روش -توصیفی

وری وج كتابها و مقا ت مربوب دردنویسی و مطالعهها با استفاده از فیش تحلیلی است و داد -پژوهش توصیفی

 وتحلیل خواهند شد.  زم به ذكر است كه جهت جلودیریمیشوند و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا تجزیه

از طو نی شدن مقاله و خارج شدن ون از حوصله مصاطب، از ذكر تمامی شعرهای این دفتر خودداری و فق  به 

 عرها اكتفا میشود.ووردن چند نمونه از تحلیل ش

 است؛ اما تنها سه مقاله به بررسی اشعار سهراب ادرچه ورار ادبی زیادی براساس نمریج مایکل ریفاتر بررسی شده

ر مبنای سپهری ب "مسافر"شناختی شعربررسی نشانه »سپهری براساس این دیدداه اختصای یافتند. یکی مقالج 

خوانش »(، دیگری مقالج 4345از غلامحسین زاده و همکاران)« یاكوبسن شناسی ساختاردرا ر الگوی ریفاتر ونشانه

( به 4344خواجوی و طهماسبی) (،4346لو )از علیرضا نبی« شناختی زمستان اخوان و پیامی در راه سپهرینشانه

 «شناسی ساختاردرا، الگوی ریفاتر و یاكوبسن سپهری برمبنای نشانه "مسافر"شناختی شعربررسی نشانه»

از محسن  «شناسی مایکل ریفاترسپهری از منمر نشانه  هایم كو سهراببررسی شعر كفش»پرداختند. و سوم مقالج 

(. با توجه به تحقیق و تحفص نویسنده مقاله حاضر در باب اندیشه و ورا ریفاتر 4347محمدی كردیانی و الهه نقوی)

ی صورت درفته است كه دنجایش ون در اینجا خارج در تحلیل ون در ورار متعدد تا زمان حاضر مطالعات متعدد

ی وراری كه در این زمینه نوشته شده است، از حوصله مصاطب و غیر مرتب  با این پژوهش است. با توجه به مطالعه

ها به هیچ وجه در راستای پرداختن به موضوع این پژوهش نبوده است، بلکه تنها یابیم كه هدف مؤل فانِ وندرمی

هم به صورت منفرد پرداختند. اغلب پژوهشهای صورت  ی جزء كوچکی از شعر شاعر مورد بررسی، ونبه بررس

انبه ج بندی همهدرفته، تک بعدی است و منرسجم و نماممند نیستند و به صررورت پراكنده وورده شردند و جمع 

ه سنجش شعر سررهراب از دید در مورد ونها صورت نگرفته است و در مواردی هم كره به ونها پرداخته شده، ب

ای نشده است. اما در مقالج حاضر نمودهای سمبولیک و رمزی ی ریفاتر اشارهشناسی روایت براساس نمریهنشانه

شناسی روایی مایکل ریفاتر بررسی و تحلیل در تمام شعرهای دفتر اول سپهری )مرگ رنگ( بر اساس نمریج نشانه 

 شده است.
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 و روایتشناسی  نشانه

نشانه هر چیزی است كه نمایندۀ هر چیزی جز خودش باشد، یا به عبارت دیگر، بر چیز دیگری غیر از خودش 

كنندۀ دال با تصوری میداند كه به ون اتحاد صورت د لت»را  نشانه كالر (.1، ی 4397د لت كند )نک. نجفی، 

انگار این دو مستقل از یکدیگرند، ولری دال د لت میشود. ما ادرچه از دال و مدلول به شکلی صحبت میکنیم كه 

(. سوسور نشانه را پیوند یک دال و 49، ی4345)كالر،« و مردلول صررفا  در حکرم دو مؤلفج نرشانه وجود مییابند

وعی است؛ اما مدلول مفهوم یا موض شده دال تصویر ووایی یا تصویر دیداریِ كلمج نوشته یا دفته»یک مدلول میداند. 

 (. 431تا، ی)دونتر، بی« شناختی مجسم میکندكلمه را به لحاظ زبان است كه

یشود كه از مایی تلقیّ ایی یا به قول بعضی، یک زمینج علمی فرارشتهرشتهشناسری، یرک رویکررد میاننشرانه»    

)دینه « ته استیرک موضروع مشرصّص ترأریر پایرف دررایشها و رویکردهای درونادرون و تعراریف فلسفری مصتلرف

؛ توس  لویی فردینان دوسوسور زبانشناس سوئیسی و چارلز شناسی به معنای امروزی (. علم نشانه9، ی4395سن،

است. سوسور از سمیولوژی برای نامیدن  دااری شدهسندرس پیرس منطقدان ومریکایی در اوایل قرن بیستم پایه

هرا در جامعه میپرداخت، استفاده به مطالعرج حیرات نرشانهعلم جدیدی كه بصشی از روانشناسی اجتماعی بود و 

کار ها با یکدیگر بشناسی دو شیوه برای بررسی ارتباب نشانه(. در تحلیل نشانه357، ی4449كرد )نک. هارورن،

عنای ها، م. در محور همنشینی از قرار درفتن و كنارهم نشستن نشانه"جانشینی"و  "همنشینی"درفته میشود: 

ی حاصل میشود. در محور جانشینی، ادر یک نشانه را با نشانه دیگر تعویض كنیم، معنای ون عوض میشود. به نهای

( 43، ی 4393)دیرو، « نشده، تعیین میشود شده با معنای ونچه انتصاب دفته جان فیسک معنای ونچه انتصاب

؛ چراكه شعر به دلیل دردیر شدن با احساس وجود نشانه در شعر، نقش بسزایی در تمایز ون با متون غیر ادبی دارد

شاعر و خواننده، معناهایی را بر نشانه تحمیل میکند كه د لت بر همان شعر دارد. میتوان دفت نشانج شعری واژه 

ای دارد: در نوع اول خصوصیت و كیفیت شعری یا عبارت وابسته به د لت شعر است كه خودِ د لت، تعین دودانه

ن شعری است كه نشانه در ون دیده میشود و در نوع دوم شعریت نشانه را خواننده در مواجه با نشانه، خای هما

 بررسی شناسی، علمی است كه در ون چگونگی(. روایت16، ی 4393متن تشصیص میدهد )نک. نامور مطلق،

 (. 65، ی 4391مکانیزم درونی ارر بررسی میشود )نک. چتمن، نمری یعنی الگوهای از استفاده با داستان

های ساختاردرایی در داستان را پرورش ویژه و دیمیر پراش، ریشهپردازان روسی، بهاز اوایل قرن بیستم، نمریه     

ود ای نو در ساختار قصه به وجوتحلیل عناصر داستانی، شیوههای عامیانه و تجزیهشناسی قصهدادند. پراش با ریصت

شناسی را نصستین بار تودوروف در كتاب واژۀ روایت»ریزی شد. بر اساس ون پایهشناسی وورد كه بعدها بنیاد روایت

به كار برد كه البته تنها محدود به بررسی قصه و داستان و رمان  "علم مطالعه قصه"عنوان  دستور زبان دكامرون به

 (.9، ی 4396)اخوت،« برمیگرفت و... را نیز درنبود بلکه تمامی اشکال روایت از قبیل اسطوره، فیلم، رتیا، نمایش 
 

 مایکل ریفاتر

لهای اول دیده به جهان دشود، وی در سا فرانسه 3در منطقه لیموزین 6در بوردانف 4461در سال  4مایکل ریفاتر

جنگ جهانی دوم در شهر لیونِ فرانسه دانشجو بود و پس از پایان یافتن جنگ در سوربن )فرانسه( تحصیلات خود 

                                                      
4 Michael, Riffaterre  
6 Burganof  
3 Limozin  
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ای برای درفتن درجج دكتری به دانشگاه كلمبیای نیویورک رفت و رساله 4455رسانید. او در سال را به پایان 

نوشت. وی همراه با اندیشمندانی همچون رومن یاكوبسن و لوی استروس با  "سبک پلنیادهای دوبینو "دربارۀ 

بود  همچنین او یکی از كسانی به عنوان یک منتقد، صاحب نمر شناخته شد. های بودلردربهتحلیل ساختاردرایانج 

در نیویورک از دنیا رفت )نک. نامورمطلق،  6556كه موجب انتقال نقد فرانسوی به ومریکا دردید. ریفاتر در سال 

(. وی در عرصج بینامتنیت از چنان جایگاهی برخوردار است كه هیچ یک از محققان و تاری  654، ی 4393

های متمادی فعالیتهای پژوهشی خود را در حوزههای همچون اند. طی سالتهنویسان بینامتنیت او را نادیده نگرف

شناسی و ساختاردرایی نیز دسترش داد. درواقع، ریفاتر به دلیل خاستگاههای دونادون اجتماعی و علمی نشانه 

ه ویژه ب شناسی ومریکاییخود از چندین سرچشمه به طور موازی بهره جسته است: از یک سو به تفکرات و نشانه 

را از او به عاریت میگیرد و از سوی دیگر، از میراث  "نشانج تفسیری"چارلز پیرس نمر دارد و مفاهیمی همچون 

او در  شعر از مهمترین ورار شناسیتولید متن و نشانهقارۀ اروپا به شکلی دسترده از سوسور تا بارت بهره میبرد. 

 "بینامتنت"(. وی 654-659محققان قرار درفتند )نک. همان، یعرصه بینامتنیت هستند كه پیوسته مورد ارجاع 

بینامتنیت، مجموعج متنهایی است كه میتواند به ونچه پیش چشمانمان قرار دارد، مرتب  »را چنین تعریف میکند: 

شود؛ مجموعه متنهایی كه یک فرد در خاطراتش هنگام خوانش یک نوشتار معین درمییابد. در نتیجه بینامتنیت 

پایان یک ارر است؛ بنابراین، این دیدداه جنبج شصصی و فردی مییابد و بر اساس اوضاع فرهنگی و رهای بیپیک

شصصی افراد تغییر میکند. همین ویژدی موجب پیدایش خوانشهای دونادون از یک متن واحد میشود )نک. 

 (.674-675، ی 4393نامورمطلق، 

 

 نگاهی به نظریۀ مایکل ریفاتر
های ریفاتر، به دست ووردن یک دیدداه مؤرر و منسجم برای خوانش تاویلی شعر و دار از معنای هیکی از خواست

 شد كه او در ون چارچوبی شناسی شعرنشانهسطحی وظاهری ون بود. این خواسته منجر به نوشتن كتابی به نام 

هری به معنای فراتر و دقیقتر مشصص  برای خوانش دقیق شعر ارائه داد. هدف ریفاترداشتن خواننده از معنای ظا

های موجود در متن ذهن خواننده را از دریافتی عادی از متن دور میکند كه در حقیقت ونها رمزهای نشانه»است. 

ر را در تر از شعتر با یک تناسب جدید و محکمتصصصی و نهفته در متن هستند كه كشفشان تصویری منسجم

-445، ی 4479)ریفاتر،« ی معنایی با تمام اجزای شعر استر یک رابطهذهن خواننده تشکیل میدهد كه نمایانگ

49.) 

ای كه هر مرحله به حضور هرچه هایی زنجیروار و درهم تنیده ارائه میدهد به دونهخوانش خلاق را بصورت مرحله

ک لاق یا درای میسازد كه با ون به همان خوانش خبیشتر خواننده كمک میکند. به این ترتیب خواننده زنجیره

 «دو مرحله دارد: خوانش دریافتی و خوانش اكتشافی نمریه»دقیق برسد و لات درک را با عمق جان حس كند. 

-های نامانوس، منمومه(. خوانش اكتشافی خود شامل تشصیص د لتها یعنی: تركیب75-445، ی4479)ریفاتر، 

 د.میشوها توضیح تشریح ر ادامه این اصطلاحهای توصیفی )شامل معنابن و انباشت شعر( و هیپودرام است. د

میشود كه این در سطح، متن وشکار متن مانند یک پازل است كه در ابتدا متن مرل شبحی برای خواننده ظاهر »

قوه اما وماده های بالهست تا كم بیناترین خواننددان نیز بتوانند ون را ببینند یا ممکن است خود را در قالب كلیشه

ی صلاحیت زبانی هر خواننده نشان دهد و این موارد برای درک، نیاز به كنکاش ذهنی زیادی ندارد دهدر محدو

میتواند ون را بازسازی كند)خوانش اولیه(. اما شعر در زیراكه خواننده با ون به اندزۀ كافی وشنا است و به راحتی 
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ات های توصیفی( و كلمم توصیفی )منمومهمرحلج بعد به خواننده نشان میدهد كه شاعر با به كاردیری سیست

خاصی در پی بیان معنایی فراسطحی است  غیردستوری و هیپودرامها كه همه به صورت رمز هستند، با استعداد

كه  رهیافتی جدید را ادرچه با تاخیر و به صورت بازدشت درایانه به شعر باشد، نشان دهد. در اینجا دیگر خواننده 

برابر این رمزها واكنش نشان میدهد. ممکن است در میان توصیفهای دسترده و پیچیده قرار منفعل نیست بلکه در 

دیرد تا سرانجام هیپودرامهای نهفته را دریابد در این میان داهی خود متن خواننده را به خوانش چندی و چندین 

ز دشایی دارند چون مفهوم شاعر چیز باره فرا میصواند و تاكر واژدانی )تركیبهای نامانوس( را میدهد كه نیاز به رم

دیگری است و ممکن است تکرار ونها در بردیرندۀ مفهومی جدید باشد كه در پس هیپودرامهای مصتلف نهفته 

ند ااست كه در یک سیستم توصیفی دسترش پیدا كرده یا داهی به صورت پاره پاره در جا جای شعر جا خوش كرده

ر در كنار هم چیندشان، وحدت زیبایی شناختی را در وحدت بین معنا و صورت های زنجیكه سرانجام همچوم حلقه

نشان خواهند داد. با انجام این كار خوانشی اكتشافی برای خواننده اتفاق میافتد كه در ون، دركی منسجم همراه با 

 (.95-655، ی4479)ریفاتر، « لات كشف در وی ایجاد میشود

كه در مرحله اول یعنی خوانش اولیه، خواننده باید متن شعر را برای دریافت  وار باید بیان كردبه صورت خلاصه

ی شعر به ذهنش میرسد، بیان كند. این معنای ظاهری و سطحی ون چند بار بصواند و هرچه را در نگاه اول درباره

بار ؛ اما اینمرحله، مرحلج درک ظاهری و سطحی شعر است. در مرحلج دوم خواننده دوباره به سراغ شعر میرود

 اند، در زباننشدهقهای واقعی بیانهمراه با خوانش دوباره، كلمات نامأنوس )تركیبهای غیردستوری كه با مصدا

یفی های توصروزمره سابقه ندارند و برای بیان مفاهیمی به كار میروند كه پیش از این شناخته نبودند(، منمومه

 و در "های شعرینشانه")ونچه نه به بیانی ظاهری بلکره در قالب )شامل معنابن و انباشت شعر( و هیپودرام 

های ادبی بیان میشود( را پیدا میکند. با انجام این كار خوانشی اكتشافی برای خواننده اتفاق میافتد كه در لفافه

ون ون، دركی منسجم همراه با لات كشفی در وی ایجاد میشود كه حاصل وحدت صورت و مادۀ شعر است كه همچ

ی و ی متن ادبهای یک زنجیر همدیگر را دربردرفتند. این راهیابی با دار از سطح اولیج عناصر ایجادكنندهحلقه

پایر میکند. به این ترتیب خواننده در واكاوی و دریافت رسیدن به توانش ادبی، درک معنای نهفتج شعر را امکان

رتبراب اتمركز بر معنای صرف، شعر را به قطعاتی نامفهوم و بریمتن، نقشی فعال و تأریرداار مییابد. از نمر ریفاتر 

تنها از ارزش ادبی متن میکاهد، بلکه لات ادبی چندانی نیز در خواننده ایجاد نمیکند. به همین بدل میکند كه نه

به حضور ای كه هر مرحله هایی زنجیروار و درهم تنیده ارائه میدهد به دونهدلیل خوانش خلاق را بصورت مرحله

ای میسازد كه با ون به همان خوانش خلاق یا هرچه بیشتر خواننده كمک میکند. به این ترتیب خواننده زنجیره

 درک دقیق برسد و لات درک را با عمق جان حس كند. 

 

 سهراب سپهری
دهج سوم، های اول و دوم زنددی، غرق در وموزش هنر و علم؛ زنددی سپهری را میتوان در چهار دهه دید؛ دهه 

كسب تجربه و سفر؛ دهج چهارم، بیشتر در سفرهای دراز. در وخرین دهه، بارها به كشورهای ژاپن، فرانسه، ایتالیا، 

هندوستان، ومریکا و بسیاری دیگر از كشورهای شرق و غرب سفر كرد. به نمر میرسد سفرهای وی در اصل به 

رق وسیا و وشناییش با ادیان هند و بودا؛ او را تحت منمور سیر و سلوک معنوی بوده است. سفر به كشورهای ش

سبک، طرفداران و منتقدان زیادی دارد كه هركدام به تاریر قرار داد. سپهری در این دوره به عنوان شاعری صاحب

 اند.نحوی در مورد شعرها و اندیشش سصن رانده
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 تحلیلِ دفتر مرگ رنگ از اشعارِ سپهری براساسِ نظریۀ مایکل ریفاتر

منتشر شد.  4335اولین دفتر شعری سپهری در هشت كتاب، مرگ رنگ نام دارد. چاش اول این كتاب در سال  

سرود "و وخرین شعر ون  "در قیر شب"شعر در قالب نیمایی است كه نصستین شعر ون  66 این دفتر مشتمل بر

رنگ، سرداشت، سرود زهر( به است. در این دفتر شعرهای)در قیر شب، دود میصیزد، سراب، خراب، مرگ  "زهر

 اند. ی ریفاتر مورد بررسی قرار درفتهعنوان شعرهای انتصابی براساس نمریه

 

 "در قیر شب "خوانش 
شاعر روزدار یاس و نامیدی را ترسیم میکند. این ناامیدی دیرداهی است چنبره زده است و نمیصواهد رخت بربندد. 

ت و اسها هستند. انگار خیلی وقت است كسی حتی به فکر شادی نبودهروزدار اسفناكی است، ورزوها در دوردست

پروراند؛ اما باز ها افسرده به نمر میرسند. درچه شاعر داهی در ذهن طرحی برای رهایی از این تاریکی میودم

 خفقان شب او را سرجایش مینشاند.

 

 " در قیر شب"(ی هها )تركیبات غیردستوری یا تركیبهای نامأنوسنوواژ
واژههای نامأنوسی ازجمله: قیر شب/رنگ خاموشی/ طرح لب/ نقش وهم / دست جادویی شب وجود دارد. این 

تركیبات نامأنوس نشان میدهند كه در پرس این عبارات، معنا و هیپودرام نهفته است و مقصود فق  تاریکی سادۀ 

درچه  "رنگ خاموشی"را بیان میکند. در  نهایت سیاهی و سصتی روزدار "قیر شب"ی شب نمیتواند باشرد. نوواژه

بیانگر این موضوع  "طرح لب "امید میسازد؛ اما همراهی ون با خاموشی یعنی از بین رفتن امید. « رنگ»ی واژه

نشان دهندۀ چیزهای  "نقش وهم "است كه امکان دفتن وجود ندارد و نمیتوانی ونچه را كه میصواهی بیان كنی. 

این را میرساند كه ونقدر خوشی روزدار از شاعر دور است كه به سیاهی شب  "یی شب دست جادو"خیالی است و 

 وورد.میروی 

 "در قیر شب "هیپوگرام 

 مهای این شعر عبارتند از:هیپودرا

در این هیپودرام شاعر با وجود سیاهی شب و در تنگنا ماندنش هنوز امیدوار است  "بانگی از دور مرا میصواند"

 وید.كه از دور می حتی به صدایی

در این هیپودرام شاعر امیدواری خود را به رهایی  "ای لغزد ادر روی زمین نقش وهمی است ز بندی رسته سایه "

 از تاریکی و مشقت فراهم ومده همانند وهمی تصور میکند.

یکند و مدام شاعر حتی به وجود غم راضی است؛ اما سیاهی او را با غمهایش رها نم "در به روی غم بستن  "

 وزاردهنده روح اوست.

شاعر از شب برای توصیف و تصویر خفقان موجود استفاده میکند. صدای اعتراض در شعر سهراب سپهری پوشیده 

 (.615، 4156و در تأویل این تصاویر شعری است )مدرسی، طیطه، 

 "در قیر شب "منظومۀ توصیفی 

 "، "خاموشی  "، "سیاهی "میشود و كلمات دیگر ماننرد  ترسیم« شب»انباشت اصلی شعر با محوریت و معنابن 

همگی حول معنابن درون شعر میگردند، بر این اساس، میتوان  "مردن  "و  "، وهم "اندوه  "، "، تاریکی "قیر 

 میبیند كه در ون هیچ امیدی به رهایی نمیتوان داشت.دفت شاعر خود را اسیر فضایی تاریک 
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 "دود میخیزد "خوانش 

 اش تصویر میکند.سوختهخیزد، در حال سصن دفتن با دروناش كه از ون دود برمیشاعر خود را در خلوتگاه ویرانه

خبر است. با وجود عمیق بودن دریا او هنوز ؛ اما از عمق این دریا بیبرای دستیابی به ورامش خود را به دریا انداخته

 در فکر رسیدن به ورامش است.

 

 "خیزد دود می"های نامأنوس( ی توری، تركیب)تركیبات غیردس 

شب/ دیسوی سحر/ تن دیوارها وجود دارد كه هرچند تازدی خاصی ندارند؛ اما  واژههای نامأنوسی ازجمله: دامان

ای برای بیان اندوه درونی شاعر به خود میگیرند. در بیان فهم ههای شعر، حالت تازهبا قرار درفتن در كنار دیگر واژ

وواژهها در ساختار كلی شعر میتوان دفت كه دامان شب، اشاره به نهایت سیاهی و تاریکی دارد كه همه جا این ن

است. دیسوی سحر در تقابل با سیاهی، دستاویزی برای رسیدن به ورامش است كه  زمج رسیدن به را فرا درفته

تركیبها میرساند؛ اما   متن ما را به درک این ون دل دادن به دریا و دار از تن دیوارها است. تا اینجا ساختار كلی

های امیدی كه در جان شاعر كم به كمک روزنهجا دسترده شده، كمدر ساختار درونی، سیاهی و سصتی كه در همه

 است كنار میروند و دوباره امید جای سیاهی را میگیرد.

 

 "دود میخیزد "هیپوگرام

با وجود اینکه دود وه از نهاد شاعر بلند «: ام؟ر كی یابد از ویرانهكس خب»چندین هیپودرام در شعر وجود دارد: 

خویش را از ساحل افکندم به دریا/ لیک از ژرفای دریا بی »میشود؛ اما كسی از درد كشیدن وی خبری ندارد. 

راه سصت  اندازد كه بوی وزادی و امید دارد؛ اماشاعر برای نجات از ناامیدی و سصتی خود را به مسیری می«: خبر

جان/ لیک بر این سوختن بهدرچه میسوزم از این وتش»و دشوار است و او انتمار چنین دشواریی را نداشته است. 

ای است كه سهراب در مرگ رنگ میتوان دفت ناامیدی، امید به وزادی و رهایی، رهایی سه مرحله«: امبستهدل

پیوندخورده و امید مرحله داار او و مرحله سوم پناه  تجربه كرده است، ناامیدی، یأس و سرخورددی با سیاست

ها میسوزد اما در نهایت این سوختن را دوست دارد چون بردن به دنیای درون است. شاعر هرچند از وتش سصتی

هایی از نور و روشنایی نهفته است كه تنها با سصتی كشیدن خود را نشان خواهد در پس ون، رهایی و امید و روزنه

 داد.
 

شب

تاریکی

اندوه

وهم

قیر

خاموشی

سیاهی
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 "دود میخیزد "منظومۀ توصیفی 

دود "ترسیم میشود و كلمات و جملاتی مانند:  "سوختن در راه امید "انباشت اصلی شعر با محوریت و معنابن     

همگی حول معنابن درون شعر میگردند، شاعر  "دل بستن به سوختن"و  "میسوزد"،"سوخته درون"، "میصیزد 

امید، در حال سوختن میبیند؛ اما این سوختن را دوست دارد هر چند كه هر چند كه خود را در راه رسیدن به 

 خود تباه شود؛ زیرا در نهایت تمام تیردیها از بین خواهند رفت و امید همچون نوری همه جا را در بر خواهددرفت.

 
 

 

 "سراب"خوانش 

از شدت  میکشد. تنشست به تصویر وعلف را كه جز كلاغ در ون چیزی نیوبشاعر انسانی دیرافتاده در بیایانی بی

ا شده و خار پاهای عریانش رخستگی از كارافتاده، دردوغبار صورتش را پوشانده و از شدت تشنگی دلویش خشک 

د، میشواست. هنگامی كه به سمت مشرق پیش میرود چشمج وبی را میبیند؛ اما كمی كه نزدیکتر زخمی كرده

 ست.دیده و خبری از وب نیمیفهمد خواب 

 

 "سراب"هها )تركیبات غیردستوری،تركیبهای نامأنوس(ی نوواژ

وجود ندارد. این تركیب در ارتباب با دیگر  "پای افق"شعر، تركیب نامأنوس چندانی بجز  با توجه به كوتاهی

 ههای شعر اهمیت مییابد؛ زیرا به نحوی راب  اصلی برای بیان اندیشج شاعر یعنی عدم امید به رهایی است.واژ

 "سراب"هیپوگرام 

همچو بیابانی وسیع میداند كه در ون خبری از هیپودرام شعر میتواند این باشدكه شاعر محی  خفج اطراف خود را 

ای نیست. وقتی با دقت به شعر نگریسته میشود، دویی خود شاعر است كه در این بیابان، خسته هیچ موجود زنده

سوی رهایی حركت میکند و از دور وبی )رهایی( میبیند؛ اما هرچه است. شاعر بهو تشنه و مجروح، اسیر شده

وخیال چیزی نبوده است. انگار شاعر میصواهد یابد كه این وب )رهایی( جز خوابیشود، درمیتر منزدیک و نزدیک

 بگوید او محکوم است كه در ورزوی رسیدن به رهایی جان بدهد.

 "سراب"منظومۀ توصیفی 

ترسیم میشود و كلماتی  "تلاش واهی برای رسیدن به رهایی"انباشت اصلی شعر با محوریت و معنابن 

ی همگ "خواب دیدن"، و"پای مجروح"،"تشنگی"،"خستگی"،"سیاهی"،"درد و غبار"،"بیابان فراخ"،"ابسر"مانند

سوختن

دود می 
خیزد

درون 
سوخته

می سوزد

دل بستن  
به سوختن
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ه نمیتوان امیدی بحول معنابن درون شعر میگردند، شاعر ادرچه میداند در بیابانی وسیع درفتارشده است كه 

یی حركت میکند و هر چند رهایی داشت؛ اما باز هم با تنی خسته و دلویی خشک و پاهایی مجروح به سمت رها

 ها داشته باشد.هایی از امید را میبیند؛ اما سرانجام به این میرسد كه نباید امیدی به این روزنهروزنه

 
 

 "جان گرفته"خوانش 

ای است. این غم به زنده شدن مردهشاعر از هجوم غمی میگوید كه تمام وجودش را در اندوهی جانکاه قرار داده

شهای مصتلف مورد بازخواست قرار میدهد؛ چرا او را مرده پنداشته درحالیکه زنده است او را با پرسمانند شده كه 

و در تمام زنددی شاعر غم را سرازیر خواهد كرد. ادرچه مرده چشم میبندد، سکوت میکند؛ اما در همان لحمه 

 شاعر فرادیری غم در تمام وجودش را با عمق جان حس میکند.

 

 "جان گرفته"یبات غیردستوری،تركیبهای نامأنوس(ی نوواژهها )ترك
های نامأنوسی ازجمله: دور مغز/ خاک روزهای مرده/ زهر لحمه/ لات درد/ وجود دارد. در مجموع این تركیبها واژه

میداند كه دورستانی در ساختار كلی و درونی؛ میتوان دفت كه شاعر وجودش را چنان در نهایت غم غرق شده 

 تنها غم در ون جو ن میدهد. شده؛ تنها و

 

 "جان گرفته"هیپوگرام 
است. ادرچه داهی به فکر رهایی از هیپودرام شعر میتواند غمهایی باشد كه در نهان درونی شاعر جا خوش كرده

یتر از قبل افتد؛ اما یادووری خاطرات تل  در نهادش، وی را از هر رهایی ناامید میکند و دوباره غمها قوونها می

 تازی در جانش میکنند.روع به یکهش

 "جان گرفته"منظومۀ توصیفی 

تل  "، "زهر"، "مرگ"، "شکافتن"ترسیم میشود و كلماتی مانند "غم"اصلی شعر با محوریت و معنابن انباشت 

همگی حول معنا بن درون شعر میگردند. شاعر ادرچه داهی در فکر نجات از غمهای  "نابود"، و"عااب"، "ولود

 های غم چنان عمیقند كه وی را هر دم بیشتر درفتار میکنند.است؛اما ریشهزنددی 

تلاش واهی 
در رسیدن 
به رهایی

سراب
بیابان  
فراخ

دردوغبار

خستگیسیاهی
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 "خراب"خوانش 

اش به این میرسد كه با نگاه به داشته .شاعر فکر میکند كه هم خودش ویران است و هم دنیا با تمام ویژدیهایش

دلایه است. هرچند شاعر در زنددی مانند خوابی است كه نباید به ون دل سپرد چون سرانجام دلسپاری به ون، 

؛ اما همج این كمکها جز سراب، چیزی ها شدههایی برای رهایی از این سصتیو به او كمک كشیدهزنددی سصتی

 است.بیش نبوده

 

 "خراب"نوواژهها )تركیبات غیردستوری،تركیبهای نامأنوس(ی 
عتاب/عمر پرشکست/ فریب سراب/ شب  ههای نامأنوسی از جمله: رنگ خیال/ تصویر خواب/ شام شکوه/ صبحواژ

ها هها و عبارترنج/ وجود دارد. مقصود شاعر فق  دله از سراب بودن زنددی نمیتواند باشرد و هریرک از این واژ

سوی معنای دیگری هدایت میکند كه در پس ایرن واژهها نهفته است. در مجموع این نوواژهها در ساختار ذهن را به

نوواژۀ رنگ خیال و تصویر خواب را میتوان همان دورۀ از زنددی شاعر دانست كه در اوج كلی؛ میتوان دفت كه 

میشود و تمام ون را نیروی جوانی و لات از زنددی است كه ناداه از هر چیزی كه مربوب به زنددی باشد بیزار 

. ام صبح عتاب ندارد، نیستای به ننوواژۀ فریبِ سراب میداند. سراسر زنددیش جز شام شکوه كه حاصلی جز نوواژه

؛ اما در دوران دار از جوانی در نهایت به نوواژۀ عمر پرشکست میرسیم كه شاعر هرچند دورۀ جوانی را طی كرده

است. تا اینجا ساختار كلی متن ما را به درک این نوواژهها میرساند؛ اما در ساختار این سراب زنددی را درک كرده

 كه با دار عمر در درداب زمان، شادی و نشاب نیز كمتر و كمتر خواهد شد.درونی، شاعر به این میرسد 

 

 "خراب"هیپوگرام 

هیپودرام این شعر در چند جمله خلاصه میشود؛ هرچند شاعر از دیگران مدد میجوید؛ اما فق  از رنج و نشابِ 

ملاكش برای ارزیابی خودش حرف میزند. معیارِ خوبی و بدی زنددی برایش حال و وضعیتِ خودش است و چون 

زنددی، خود، حال و اوضاعش است پس به چیزی جز سراب زنددی و خراب بودن ون نمیرسد. شاعر خود را مانند 

 است.ای بیش نبودهجغدی میداند كه هرچند سالیان سال زنددی كرده؛ اما دویا زنددیش بر خرابه

 "خراب"منظومۀ توصیفی 
، "ابعت"، "شکوه"، "فرسود"ترسیم میشود و كلماتی مانند: "تباهی" انباشت اصلی شعر با محوریت و معنابن

همگی حول معنابن درون شعر میگردند. شاعر ادرچه از زنددی خود میگوید و حتی  "خراب"، و"زوال"، "فریب"
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اشاره به نشاب در زنددیش دارد؛ اما سرانجام به این میرسد كه نهایت زنددی جز به تباهی به چیز دیگری ختم 

 میشود.ن

 
 

 "دیوار"خوانش 

ای در ون نیست؛ به قول معروف پرنده در ون پر شاعر خود را در میان بیابانی فرض كرده كه هیچ موجود زنده

نمیزند. او در این مکان شروع به ساختن دیواری میکند، این دیوار او را از همه كس جدا میکند. سرانجام در شبی 

 انگیزد.حسرت و حیرتِ شاعر را برمیمیریزد و همین تاریک دیوار فرو 

 

 "دیوار" هها )تركیبات غیردستوری،تركیبهای نامأنوس(ینوواژ

زخم شب/ نقشهای تیره/ وجود دارد. مقصود شاعر فق  ساختن دیوار نمیتواند باشرد  واژههای نامأنوسی ازجمله:

در مجموع این تركیبها در ساختار بلکه هركدام رمزی هستند برای دشایش معنایی فراتر از معنای ظاهریشان. 

میتوان دفت زخم شب همان سیاهی و تاریکی حاكم بر محی  اطراف شاعر است كه او را به ساختن دیوار ؛ كلی

تا اینجا ساختار كلی متن ما را به درک این تركیبها  برای رهایی از نقشهای تیره حاصل از این سیاهیها میکشاند.

ها را درک كرده، برای رهایی از ونها دیوار به دور خویش میرساند؛ اما در ساختار درونی، شاعر وجودش عمق سیاهی

 میسازد.

 "دیوار"هیپوگرام 

زمانی كه او به فکر رهایی از ادرچه در ذهن شاعر دیوار به معنای سلبی و جداكننده هم وجود دارد؛ اما این دیوار 

شرای  اطرافش است، بهترین پناهگاه برای او محسوب میشود كه در پناه ون میتواند فکر رهایی را سیراب كند 

 ها مزاحم اندیشج وی شوند.بدون ونکه سیاهی

 "دیوار"منظومۀ توصیفی 

، "رجایپاب"، "دیوارۀ سرسصت"انندترسیم میشود و كلماتی م "تنهایی"اصلی شعر با محوریت و معنابن انباشت 

همگی حول معنا بن درون شعر میگردند. شاعر ادرچه حضور دیوار را به معنای جدایی "خاموش"، و"بلندی"

 میداند؛ اما به این نتیجه رسیده كه دیوار مأمن امنی برای تنهایی او است.
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 "مرگ رنگ"خوانش 
ض ای سیاه فروور را به شکل پرندهونقدر زیاد است كه حتی پیام شاعر از شدت سیاهی حاكم بر جامعه میگود كه

؛ زیرا خفقان در جامعه چنان شدید است كه است. این پرنده با سردادن ندای رهایی همه را دچار حیرت كردهكرده

 ندای رهایی برای همه معنایی غریب دارد.

 

 "مرگ رنگ"نوواژهها )تركیبات غیردستوری،تركیبهای نامأنوس(ی 

رنگ/ سکوت ساده/ دوشوارپژواک/ جادۀ عطر/ وجود واژههای نامأنوسی ازجمله: مرگ رنگ/ مرغ غم پرست/ شکست

دارد. در مجموع این نوواژهها در ساختار كلی؛ میتوان دفت كه نوواژۀ مرگ رنگ اشاره به سیاهی حاكم بر جامعه 

سته بیشتر نمایان میشود؛ زیرا كه به دلیل سیاهی دارد. این سیاهی از طریق نوواژۀ دیگر به نام مرغ غم پرست شک

بیش ازحد بر جامعه به رنگ سیاه و غم درومده است. هرچند شکست رنگ دیده میشود؛ اما به حدی نیست كه 

سکوت ساده را از جا بکند و دوشوار پژواک را پركند. تا اینجا ساختار كلی متن ما را به درک این نوواژهها میرساند؛ 

پرست؛ بوی وزادی را در ختار درونی، شاعر با نوواژۀ دیگر به نام عطر جاده میگوید كه همین مرغ سیاه غماما در سا

 است.هرجایی كه بتواند پصش كرده

 

 "مرگ رنگ"هیپوگرام 

هیپودرام شعر خود را در چند بصش نشان میدهد؛ اول اینکه شاعر در اوج سیاهی رنگ رهایی را میبیند، یعنی 

به رهایی وجود دارد. دوم اینکه فق  رنگ رهایی حضور ندارد بلکه كسی یا كسانی هستند كه طعم هنوز امیدی 

اند و اكنون به فکر این هستند كه دیگران هم این طعم را بچشند. سوم اینکه فق  پرواز كردن )رهایی( را چشیده

همراه شوند. و چهارم اینکه چنان اوج  هاحضور ندای رهایی و فرد ندادهنده كافی نیست بلکه جامعه هم باید با ون

سیاهی و غلمت ون زیاد است كه سصنان ندا دهندۀ وزادی سبب حیرت دیگران شده و جامعه با مفهوم ون كاملا 

اهد مرز خوجا ناامیدی به دل شاعر سرازیر میشود؛ اما شاعر با قبول اینکه روزی این وزادی بیناوشنا است، در همین

 ی میدهد. دویی میصواهد دوباره خود را امیدوار كند.بود، خود را دلدار

 "مرگ رنگ"منظومۀ توصیفی 

، "غم پرست"، "سیاه"، "شب"میشود و كلماتی مانندسیاهی ترسیم "اصلی شعر با محوریت و معنابن انباشت 

میشنود؛ اما  همگی حول معنابن درون شعر میگردند. شاعر ادرچه نوای رهایی را "مرده"، و"فریبی"، "پای مانده"

تنهایی

دیوارۀ 
سرسصت

پابرجایی

بلندی

خاموش
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میداند كه سیاهی قدرتی عمیم دارد و بر همه جا چنان چنبره زده كه برای بسیاری، وجود رنگی غیر از سیاهی، 

 چیزی جز حیرت به دنبال ندارد.

  
 

 "سرگذشت"خوانش 

یچ ه تر خود را به ساحل میکوبد. در ساحلتمامشاعر دریای مواجی را در شب به تصویر میکشد كه با قدرت هرچه

كس نیست و تنها یک قایق حضور دارد، قایقی كه كسی هم نیست ون را به دریا بیندازد و با ون به جنگ ناملایمات 

دریا برود. ماهیگیری در همان شب طوفانی، دل به دریا میزند و دیگر خبری از او نمیرسد، صبح ماهیگیران قایقی 

 نی دیشب را در دل خود دارد.سرنشین را بر روی دریا میبینند كه ماجرای طو بی

 

 "سرگذشت"نوواژهها )تركیبات غیردستوری،تركیبهای نامأنوس( 

ولود/ وجود دارد. در مجموع این واژههای نامأنوسی ازجمله: ریصته شب/ تلصی ادراک/ دوش نهان/ ساحل خواب

ولود نهان و ساحل خواب هها در ساختار كلی؛ میتوان دفت كه نوواژههای ریصته شب و تلصی ادراک و دوشنوواژ

اشاره به اوضاع سیاه و تاریکی دارد؛ چنان سیاه است كه همه را در خوابی خوش فروبرده به همین دلیل كسی به 

هها میرساند؛ اما در ساختار درونی، فکر ادراک شرای  نیست. تا اینجا ساختار كلی متن ما را به درک این نوواژ

 نمیابند.اهیها وجود دارد؛ اما جز به صورت زمزمه پنهانی، نمودی هرچند نداهایی برای رهایی از سی

 

 "سرگذشت"هیپوگرام 

 یهیپودرام شعر میتواند غفلت باشد. سصتی و خفقان چنان است كه همه را در خواب فروبرده؛ ادر حتی وسیله

ایل فکر استفاده از ون وسنجات هم باشد، چنان غرق این سیاهیند كه كسی از ون استفاده نمیکند. ادر كسی هم به 

رهایی باشد؛ جز غرق شدن راه به جایی نصواهد برد. دیگران هم تنها نماره میکنند و هیچ دركی از این غرق شدن 

 نصواهند داشت.

 "سرگذشت"منظومۀ توصیفی 

، "ندوب افکن"، "خروش دریا"میشود و كلماتی مانندترسیم  "غرق شدن"انباشت اصلی شعر با محوریت و معنابن 

همگی حول معنابن درون شعر میگردند. سکوت و خفقان "شبی طوفانی"، و "حادره تل "، "طوفان"، "موج وشفته"

است كه ادر كسی به فکر رهایی باشد و قایقی برای این رهایی بسازد جز غرق شدن چنان جامعه شاعر را فرا درفته

 و نابودی نتیجج برایش نصواهد داشت.

سیاهی

شب

سیاه

غم 
پرست

پای 
مانده

فریبی

مرده
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 "سرود زهر"خوانش

اعر از مصاطب خاصی حرف میزند كه میتواند شب باشد. سیاهی شب را مانند زهری میداند كه همه جا را ش

است. پس زهر سیاهی در جان فرادرفته؛ اما درون وی را نه. او راه زنددی را یافته و دلش را سرشار از خنده كرده

 او راهی ندارد.

 "سرود زهر"نوواژهها )تركیبات غیردستوری،تركیبهای نامأنوس( 

وزر/ منجلاب زهر/ دیاه تل  شعر/ وجود دارد. واژههای نامأنوسی ازجمله: پستان شب/ چشم پر خاكستر/ جادوی بی

سوی معنای دیگری  ها ذهن را بهها و عبارتمقصود شاعر فق  سیاهی شب نمیتواند باشرد و هریرک از این واژه

ها در ساختار كلی و درونی؛ میتوان دفت در مجموع این نوواژه ها نهفته است.هدایت میکند كه در پس ایرن واژه

پر از خاكستر و تاریکی مطلق است؛  كه شاعر ادرچه شب را پر قدرت میبیند كه هم منجلابی از زهر، هم چشمی

 اما ایمان دارد كه هر دیاهی در زمین تل  شعرهایش رشد میکند و سیاهی مانعی برای این رشد نیست.

 

 "سرود زهر"هیپوگرام 
هایش باشد؛ ادرچه قبلا چنین باوری نداشته است. شاید تواند باور شاعر به خودش و تواناییهیپودرام شعر می

 اند.های امید این باور را در جان شاعر شکل دادهبتوان دفت روزنه

 

 "سرود زهر"منظومۀ توصیفی 

، "روییدن "، "خندیدن"ود و كلماتی مانند ترسیم میش "زنده بودن"انباشت اصلی شعر با محوریت و معنابن 

همگی حول معنابن درون شعر میگردند. شاعر وجودی سرشار از زنددی را تصور میکند  "شستن زهر"، و "زنده"

 كه با قبل فرق دارد، در برخورد با سیاهی رویج جدید پیش درفته؛ چراكه تصمیم به خندیدن در هر شرایطی دارد.

غرق 
شدن

خروش  
دریا

آب  
افکندن

موج  
آشفته

حادثه  
تلخ

شبی  
طوفانی

طوفان
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 گیرینتیجه

شعراست. هركدام از شعرها دارای یک منمومج توصیفی، بین یک تا چهار هیپودرام و 66مرگ رتگ شاملدفتر 

 تعدادی نوواژه )تركیبهای نامأنوس(هستند كه در زیر به صورت وماری ذكر خواهد شد:

 نوواژهها .4
كه مهمترین ونها عبارتند از: قیر شب/رنگ خاموشی/ طرح لب/ نقش وهم/  نوواژه در این دفتر بکار رفته 49تعداد 

شب/ دیسوی سحر/ تن دیوارها/غبار نیل/ موج زمزمه/بستر سپید/ رقص نازک نیزار/ چشم تر سپید/مرغ  دامان

معما/ پردۀ خاموش/ موج سرابی/ پردۀ خوابی/ شهرهای دمشده/ صدایی خشک/پای افق/روز فرسوده/ رنگی روز/ 

قصه سرد/ تنگ غروب/چراغی مرده/ شب نمناک/ غمی نمناک/رنگ خیال/ تصویر خواب/ شام شکوه/ صبح عتاب/عمر 

پرشکست/ فریب سراب/ شب رنج/دور مغز/ خاک روزهای مرده/ زهر لحمه/ لات درد/باد نمناک زمان/ نفسهای 

 نگرد سرد، خشک، تل ،شبنم/میدود خاموش/ وحشتی به كمین/كشیده سوسماری سر/ نهفته جنبش پیکر/می

به جسد سرد/ غمین/ میصزد راهی/ سکوت بند دسسته/ ساعت دیج زمان/ شب عمر/ زنگار غمی/ لب سرد زمان/

های تیره/ مرگ رنگ/ مرغ غم پرست/ شکست رنگ/ سکوت ساده/ خلوت كبود/ حفره كبود/ تن لب/زخم شب/ نقش

شنای راز/ ستیغ كوه/ فرصت باریک/ ریصته شب/ تلصی دوشوار پژواک/ جادۀ عطر/هراس پیکر/ غرور تهاجم/ دست و

پستان شب/ چشم پرخاكستر/ ولود/ ولوده خواب/ فریب زیست/ نهان خلوت/ شاخه شوق/ بام ابر/ادراک/ ساحل خواب

 وزر/ منجلاب زهر/ دیاه تل  شعر.جادوی بی

مورد  4وشن شب و سراب با تعداد مورد؛ كمترین در دو شعر ر 7بیشترین نوواژهها در شعر درۀ خاموش با تعداد  

 است و بیشتر حول محورِ سیاهی و ناامیدی و ترس و تنهایی و سکوت و فریب هستند.

 معنابنها .2

شب است با واژههایی همچون شب، سیاه، مرده، ، سیاهی و 4شعر 6معنابنهای منمومج توصیفی این دفتر در 

میبیند ویرانی؛ در این معنابن شاعر خود را اسیر فضایی تاریک قیر، تاریکی، تیردی، تاریکی، و سیاهی، خاموشی، 

 كه در ون هیچ امیدی به رهایی نمیتوان داشت.

سوخته، میسوزد، و دل همچون دود میصیزد، درونهایی ، سوختن درراه امید است با واژهها و جمله6شعر 4در 

سیدن به امید، در حال سوختن میبیند؛ اما این شاعر هرچند كه خود را در راه ر بستن به سوختن. در این معنابن

                                                      
 در قیر شب، مرگ رنگ4 

 میصیزددود 6 

زنده
بودن

خندیدن

روییدن

شستن
زهر

زنده
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سوختن را دوست دارد هرچند كه خود تباه شود؛ زیرا درنهایت تمام تیردیها از بین خواهند رفت و امید همچون 

 جا را در بر خواهد درفت.نوری همه

رک كرده كه كلمات را دم را دشاعر چنان زیبایی سپیده، سپیده زدن خورشید است؛ در این معنابن 4شعر 4در     

 در وصف ون ناتوان میبیند.

دور  خاموشی، تنهایِ تنها، سکوت، خاموش، سرسصت،ای دیواره است با واژههایی همچون 6شعر، تنهایی 3در 

اند؛ ها را میبیند و تمام دلش را احاطه كردهدر این معنابن شاعر هرچند كه همه واقعیت دمشده، و غریب؛  مانده،

 تنها و غریب است، نمیتواند برای كسی كه همصدا و هماهنگ او باشد، حرف دلش را بیان كند.اما چون 

، ترس است با واژههایی همچون سکوت، خاموش، وحشت، تل ، غمین، تنهایی، ترس،غروب،تاریک، 3شعر 6در 

ی وجود دارد؛ اما ویرانج دور، صدایی خشک و لغزیدن؛ در این معنابن شاعر ادرچه میداند در پس تلاشها، رهای

وم است كه برای مدتهای نامعلومی در سیاهی نمیبرد و محکبرای رهایی راه بجایی  احساس میکند كه كوشش

 بماند.

، عدم امید به رهایی و تلاش واهی برای رسیدن به رهایی است با واژههایی همچون زنگار، شکوه، 1شعر 5در 

ای، پژمرددی، افسرده، نالیدن، سراب، بیابان فراخ، ،  شهكبود، فرسودهلبصندی، نمناک، رنج، سکوت، رنگ

توان امیدی به رهایی داشت؛ اما دردوغبار، سیاهی، خستگی و تشنگی؛ در این معنابن شاعر ادرچه میداند كه نم

هایی از امید را بازهم با تنی خسته و دلویی خشک و پاهایی مجروح به سمت رهایی حركت میکند. هرچند روزنه

ق ها داشته باشد؛ زیرا كه سیاهی بسیار عمیسرانجام به این نتیجه میرسد كه نباید امیدی به این روزنهیند؛ اما میب

 است.

فرسود، زوال تل ،  خروش دریا، وب افکندن، موج وشفته، طوفان، حادرجواژههایی همچون  شعر، تباهی است با 6در 

یگوید و حتی اشاره به نشاب در زنددیش دارد؛ اما سرانجام به و خراب؛در این معنابن شاعر ادرچه از زنددی خود م

 این نتیجه میرسد كه زنددی جز به تباهی به چیز دیگری ختم نمیشود.

این معنابن شاعر ادرچه  شکافتن، مرگ، زهر، تل  ولود، عااب و نابود؛ درهایی همچون ، غم است با واژه5شعر 4در 

داهی در فکر نجات از غمهای زنددی است؛ اما نمیتواند؛ چراكه ریشههای غم چنان عمیقند كه وی را هر دم بیشتر 

 درفتار میکنند.

؛در این واژههایی همچون زمان، دم، لحمه، حال، دارا و فرصت، داشت زمان و كوتاهی ون است با 4شعر 4در 

 ودن واحد زمان )لحمه( در مقیاس بشری حرف میزند.از كوتاه بمعنابن شاعر 

                                                      
 سپیده4 
  مرغ معما، غمی غمناک، دیوار6

 روشن شب، درۀ خاموش 3 
 روبه غروب،دلسرد،سرداشت،سراب، مرغ نهان1

 جان درفته5 

 دنگ 4 
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؛ هایی همچون پرسش، اندیشناک، دورمانده، حیرت واضطرابهستی است با واژهوجوی شناخت ، جست4شعر 4در 

شناخت هستی است؛ اما در نهایت یک سوال او را به حیرت وا میدارد كه واقعا در این معنابن شاعر ادرچه در پی

 رد.در هستی چه میگا

جامانده، حک شدن و مانده همچون نقش ندیده، خشکیده، بههایی ، تلاش برای ماندداری است با واژه6شعر 4در 

 میگیرد. انجامای یا حتی رفتاری شهایی است كه در جهت اربات فکری یا ایدهنقش مانددار، تلا؛ در این معنابن برجا

ادرچه شاعر ؛ در این معنابن نقش دلپایر، وهم، خواب، رنگ ها وانگار ، فریب است با واژههایی همچون 3شعر 4در 

 از بیداری خود میگوید؛ اما چنان جهان را در وهم و فریب غرق میبیند كه از بیداری ناامید میشود.

در این ؛ زهر همچون،خندیدن، روییدن، زنده، و شستن، زنده ماندن و شاد بودن است با واژههایی 1شعر 4در 

ها ین شاعر وجودی سرشار از زنددی را تصور میکند و خودش را انسان شادی میداند و نسبت به تمام ناامیدمعناب

 حس بیصیالی دارد.

 هیپوگرامها .3
مها بیشتر حول محور سیاهی حاكم بر محی  اطراف شاعر دور میزنند؛ وجود امید اندک برای رهایی از این هیپودرا

هایی كه در نهایت به دلیل وجود ترس و تنهایی راه به جایی نمیبرد. با وجود شرای  و در كنار ون تلاش برای ر

این در چند شعر نیز هیپودرامهایی در عجین شدن با طبیعت، داشت سریع زمان و باور شاعر به خودش و 

 تواناییهایش برای رهایی وتلاش برای ماندداری اندیشج، دیده میشود.

س بیشتر حول محورِ سیاهی و ناامیدی و ترس و تنهایی و سکوت و فریب تركیبهای نامانو در دفتر مرگ رنگ

هستند باتوجه به معنابنهای توصیف شده در این اشعار میتوان دفت كه شاعر خود را اسیر فضایی)محی  اطرافش( 

م بر كمیبیند كه در ون هیچ امیدی به رهایی نمیتوان داشت. هیپودرامها نیز بیشتر حول محور سیاهی حاتاریک 

محی  اطراف شاعر دور میزنند؛ وجود امید اندک برای رهایی از این شرای  و در كنار ون تلاش برای رهایی كه در 

نهایت به دلیل وجود ترس و تنهایی راه به جایی نمیبرد. بنابر ونچه دفته شد چون اكرریت شعرهای این دفتر 

ترس و تلاش واهی برای رهایی تشکیل داده است، بنمر  شعررا معنابن سیاهی، ناامیدی، سکوت، تباهی، فریب،غم،

میرسد كه ذهن شاعر در این دفتر تا حدودی دردیر مسائل سیاسی و اجتماعی حاكم است. در چند شعر مانده به 

اتمام دفتر، شاعر ادرچه به وجود افرادی برای رهایی از شرای  حاكم بر جامعه اذعان دارد؛ اما در نهایت ناامیدی و 

بیداری جامعه را میپایرد. در وخرین شعر این دفتر شاعر به این نتیجه میرسد كه ناامیدی و سیاهی خیال  عدم

رفتن ندارند پس بهتر است او خود شاد باشد. در اینجا میتوان این را نیز افزود كه سهراب )برعکس نمر كسانی كه 

اجتماعی بوده كه داهی با تنی رنجور و خسته ای خای شاعری سیاسی شعرهایش را هیچ ملایم دانستند( در برهه

است كه تنها و تنها عدم میل به بیداری مردمانش وی را در پی رهایی و وزادی وبیداری مردمان سرزمنینش بوده

ها در اشعار سهراب نشان میدهد كه او از میکشاند كه میتوان دفت سیر روایت نشانه به درون و دوری از جامعه

 دنیای درون روی وورده است.  دنیای بیرون به

 

                                                      
 نایاب4 

 نقش6 

 وهم3 

 سرود زهر1 
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 مشاركت نویسندگان

ركار ساستصراج شده است.  ارومیهاین مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه 

اند و طراح اصلی این مطالعه و نویسندۀ مسئول راهنمایی این رساله را بر عهده داشتهخانم دكتر فاطمه مدرسی 

اند. در پژوهشگر این رساله در دردووری و تنمیم متن نقش داشتهسمیه عبداللهیان خانم سركار اند. دانشجو بوده

 پژوهشگر میباشد.دو نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر 

 

 تشکر تقدیر و

 )سمیه عبدللهیان(.كه همیشه چشمان امیدوارشان مشوق تلاشم بوده است ماهبا تشکر از تمام اعضای خانواد

 

 تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی میدهند كه این ارر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل فعالیتهای 

به انتشار ون وداهی و رضایت كامل دارند. این تحقیق طبق كلیج  پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت

مالی احت قانونها و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض

منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسنده مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر عهده 

 یرند.میگ
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